
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۀدکنننییتع اتیروا یهابندیجمع یبررس

  ∗ریتعز مقدار
 ∗∗آشتیانی طالبیعلی محمد 

 چکیده

 و نظریات مختلفاست لافی در فقه جزایی اسلام تخااز مسائل  «تعزیر»مقدار 
 ؛. فقها در این خصوص، دو رویکرد دارندباشدمیفقها درباره آن، برگرفته از روایات 

 اساس برای تعزیر مقدار معین شده و بر هاآناساس جمع بین روایاتی که در  بر
داند. بنابراین، تحقیق اختیار حاکم می روایاتی که بدون تعیین مقدار، تعزیر را در

ت فیی؛ کدرخصوص این اختلاف نظرها ضروری است. تحقیق حاضر دو سؤال دارد
ور نتیجه جمع بین روایات مذکن کننده مقدار تعزیر چگونه است؟ جمع روایات تعیی

چیست؟ پژوهش حاضر، کیفی است و با روش تبیینی در پی کشف چگونگی جمع 
باشد. روایات باب گفته و نیز کاربرد عملی نتیجه این جمع میبین روایات پیش

واکاوی و چهار نظریه درباره کیفیت  آوری،تعزیر ِدارای مقدار، در این مقاله، جمع
، بررسی و تحلیل شده است. در حاصل جمع، دو فقیه، روایت هاآنجمع بین 

اند و نظریه دو فقیه دیگر، یکی عمل گناه( را ترجیح داده عبید)متناسب با حد هر
اساس حدیث  ( و دیگری عمل بر39تا  11)بین الرضاطبق روایت فقه 

. واکاوی آرای فقیهان، حاکی است که فقیهان، در مقامی ( است40حماد)کمتر از 
اند که کمتر بودن حد از تعزیر، مشهور بین غیر از جمع روایات، تصریح کرده

ثانیاً متناسب بودن تعزیر هرگناه با حد  .فقهاست و هیچ تصریحی در روایات ندارد
دارد؛ ثالثاً بر آن، هرگناهی حد نآن، استحسان عقلی است که حجت نیست، علاوه 

دلیل اصل، روایات و ظهور اتفاق، هیچ تقدیری در تعزیر نیست و واگذاری آن  به
 به امام یا حاکم از مسلمات فقه است.

  .تعزیر، جمع روایات، روایات تعزیر، مقدار تعزیر :هاواژهکلید 
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 مقدمه

لاف که اختبرانگیز در فقه جزایی اسلام است، به این دلیل مقدار تعزیر از مسائل بحث

نظرهای بسیاری از سوی فقها درباره آن مطرح شده است. این اختلاف نظرها برگرفته 

اما از سوی دیگر، نامقدّر بودن تعزیر،  ،های فقهی استاز روایات باب تعزیر و نیز استنباط

کند، زیرا های حقوقی در جهان اثبات میپیشگامی فقه جزایی اسلام را در میان نظریه

که فردی درحالی ،انددانان امروزی این است که به تفرید مجازات روی آوردهقوقافتخار ح

 کردن مجازات از اصول اساسی در حقوق اسلامی است.

دار ن مقها در تعییشود که فقحقوق اسلامی، روشن می با واکاوی باب تعزیرات در

اس جمع بین روایاتی اس اند بردر رویکرد اول، فقها تلاش کردهتعزیر، دو رویکرد دارند؛ 

خصوص مقدار تعزیر  را درمقدار مشخص شده است، رأی خود  ،برای تعزیر هاآنکه در 

اند، بلکه مقدار تعزیر را در رویکرد دوم، فقیهان قصد جمع بین روایات نداشتهبیان کنند. 

کمتر از حد اند یا اینکه مقدار آن را بین دو عدد یا مطلقاً در اختیار حاکم یا امام دانسته

 اند.ذکر کرده

با توجه به این دو رویکرد مختلف، تحقیق درخصوص چگونگی جمع بین روایات و 

 گرفته، ضروری است.های صورتنیز کاربرد عملی جمع

 شود:بر همین اساس، دو سؤال مطرح می

 کیفیت جمع روایات تعیین کننده مقدار تعزیر چگونه است؟  .1

 تعزیر که تعیین مقدار دارند چیست؟نتیجه جمع بین روایات باب  .2

 اهآنشود گفت که با ملاحظه روایات باب تعزیر که در درخصوص پیشینه تحقیق می

اند که های مختلف و متعددی ارائه کردهها نظریهای تعزیر مقدار معین شده است، فقبر

ما با اغلب این آرا، درخصوص جمع بین دو یا حداکثر سه روایت از این روایات است، ا

های فقهی، معلوم شد که فقط چهار فقیه، همه یا اغلب این روایات تتبع در جمیع کتاب

اند. این موضوع، در حالی است که آرای این فقها، تقریباً جامع نظریات هرا با هم جمع کرد

های صورت گرفته درخصوص فقهای دیگر است؛ شایان ذکر است، تاکنون همه جمع

آوری و واکاوی نشده است که از این نظر، نوآوری این مقاله ن جمعاین روایات در یک مت

 شود.محسوب می
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ی است که با اهناروش تحقیق حاضر کیفی و گردآوری اطلاعات آن اسنادی و کتابخ

 پردازد.رویکرد تبیینی به واکاوی اختلاف نظر فقها درباره جمع بین روایات مقدار تعزیر می

مشهور باب تعزیر که مبنای آرای فقها در تعیین مقدار تعزیر در این مقاله، پنج روایت 

شود. تبیین میفقها از سوی  هاآناست، مطرح و سپس چهار جمع صورت گرفته بین 

پس از آن، نظر فقها درخصوص نقد و بررسی هر یک از روایات مذکور همراه با دلایل 

فقهای دیگری که در مقامی شود. در نهایت نیز نظر همین فقها و مطرح شده، ارائه می

اند یا آن را در اختیار امام یا حاکم هغیر از جمع بین روایات، مقدار تعزیر را معین کرد

 شود.اند، بیان و نظر مختار ارائه میدانسته

 تعریف تعزیر .1

دانند، زیرا می «منع»را  «تعزیر»برخی از علمای لغت، به درستی، معنای اصلی 

را به آن  «تعظیم»و  «نصر»و معانی دیگر مانند  کندار گناه منع میگناهکار را از تکر

، ق1414منظور، ؛ ابن471 :1جتا، بی؛ عبدالرحمن، 250 :ق1408سعدی، ).گردانندبرمی

 (213 :7، جق1414؛ واسطی، 561 :4ج

اعراف: «)عزّروه»(، 12مائده: «)عزّرتموهم»، سه کلمه «عزّر»در قرآن نیز از ریشه 

در لغت و نیز در  «تعزیر»( هرکدام یک بار آمده است. معنای 9فتح: «)تعزّروه»( و 157

بدون  .، یعنی کید کفار و منافقان را از او منع کردند«عزّروه»قرآن به معنی منع است و 

 سبزواری،).شودمی هاآن، موجب منع مردم از ارتکاب موجبات شک اقامه حد و تعزیر

 (223 :27، جق1413

 شودمعنای تعزیر در روایات به چهار دسته تقسیم می

 به معنای عقوبات شرعی غیرمعین آمده است؛ هاآنروایاتی که تعزیر در  .1

 از تعزیر به حد تعبیر شده است؛ هاآنروایاتی که در  .2

 از تعزیر به تأدیب تعبیر شده است؛ هاآنروایاتی که در  .3

بعضی از مصادیق تعزیر، مانند ضرب، نفی، حبس، اهانت،  هاآنروایاتی که در  .4

 (14 :1، جق1427اردبیلی، .)ها، آمده استاین گرفتن مال و غیر

عزیر رسد، معنای اصلی تبا بررسی اقوال مختلف درباره معنای لغوی تعزیر، به نظر می

 «أدیبت»و  «نصر»، «تعظیم»است و معانی دیگر، مانند  «منع»وایات، در لغت و قرآن و ر

 گردد.به آن بازمی
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به این صورت تعریف شده  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  18تعزیر در ماده 

 است: 

 انونق موجب به و نیست دیه یا قصاص حد، عنوان مشمول که است مجازاتی تعزیر

می اعمال و تعیین حکومتی مقررات نقض یا شرعـی محرمات ارتکاب موارد در

 سایر و سقوط تعلیق، تخفیف، به مربوط مقررات و اجرا کیفیت مقدار، نوع،. گردد

 با تعزیری، حکم صدور در دادگاه. شودمی تعیین قانون موجب به تعزیر احکام

 و مرتکب انگیزه (الف :دهدمی قرار توجه مورد را زیر موارد قانونی، مقررات رعایت

 قضن گستره جرم، ارتکاب شیوه (ب؛ جرم ارتکاب حین وی روانی و ذهنی وضعیت

 و سوابق(ت؛ جرم ارتکاب از پس مرتکب اقدامات (پ؛ آن بارزیان نتایج و وظیفه

 .وی بر تعزیر تأثیر و مرتکب اجتماعی و خانوادگی فردی، وضعیت

ف باتوجه به اختلاشود گفت در بررسی تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی، می

های فقهی وجود دارد، تعریف تعزیر در نظرهای بسیاری که درباره تعریف تعزیر در کتاب

تر از تعریف آن در قانون مجازات اسلامی به دلیل توضیح بیشتر درباره آن، دقیق

بر  ، اگر با اطلاق تعزیرشتهای فقهی است و امکان تعریفی بهتر از این وجود نداکتاب

 ،شدزایی نمیمنصوص شرعی و نیز بدون توضیح گذاشتن محرمات شرعی، ابهام تعزیرات

ود که اگر این چنین برداشت ش زیرا موجبات تعزیر، منشأ ابهام اساسی در تعزیر است، چرا

در قانون ذکر شده باشد، تعزیر دارد، که  که محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی

ی اگر محرمات شرعی، به طور موسّع تفسیر و شود، ولابهام محرمات شرعی برطرف می

گاه، ابهام در جای خود باقی است. در توضیح شامل موارد ذکرنشده در قانون نیز بشود، آن

گاه چطور این شود گفت وجوب تعزیر برای هر حرامی، معلوم نیست، آناین ابهام، می

 ت شرعی را موجب تعزیر دانسته است!تعریف، مطلق محرما

گویند: ثبوت تعزیر برای گناهان شرعی که تعزیر شرعی باره میاردبیلی دراین دو فقیه

وجوب  در نتیجه (35 :1، جق1427اردبیلی، )ندارند، مشکل است خواه کبیر باشند یا صغیر

زیرا نصی خاص برای  ،تعزیر برای ارتکاب هر حرامی یا ترک هر واجبی، مشکل است

یز با ارتکاب هر حرامی یا ترک هر واجبی، لزوماً در وجود ندارد و ن هاآنتأدیب و تعزیر 

همان، )شوداهمیت داده است، اخلالی ایجاد نمی هاآننظام مادی و معنوی که اسلام به 

 (504: 2ج
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محقق اردبیلی نیز به لزوم تعزیر برای هر گناه کبیری اشکال کرده و آن را ثابت 

گوید: وجوب تعزیر در هر یگری می( و در جای د133: 13، جق1403اردبیلی، )داندنمی

 (23همان: ).حرام معلوم نیست

ابهام دیگر تعریف این است که اطلاق تعزیر در تعریف، شامل تعزیرات منصوص نیز 

و نیز در  1151که تعریفی از آن در قانون نیامده و فقط در تبصره ماده شود درحالیمی

تعزیر منصوص شرعی و تعزیر  عنوانِقانون مجازات اسلامی به ترتیب با  1352ماده 

قانون اساسی برای تعیین آن باید به منابع  1673معین شرعی آمده است که طبق اصل 

توجه به اختلاف نظر در منابع معتبر فقهی درباره تعداد، مقدار  معتبر فقهی مراجعه شود. با

زیرا  ،دی استبودن تعزیرات منصوص، تعریف دچار ابهامی ج مجازات و نیز تعزیر یا حد

نظر ترتب احکام حد و تعزیر، مانند عدم یمین و کفالت و شفاعت  آثاری کاملاً متمایز از

 ها را در پی خواهد داشت.در حد و نیز عدم تغییر و تخفیف مجازات حدی و مانند این

رسد بشود نکات مطلوب اغلب فقها را در این تعریف جمع کرد: نهایت، به نظر می در

نظر موجبات، نوع، مقدار، اجرا یا ترک اجرا، تخفیف،  وبتی است که مطلقاً ازتعزیر، عق»

 «.تبدیل، تعلیق و کیفیت اجرا به حاکم واگذار شده است

                                                           
صلاح او برای ئدر جرا :115 ۀ. ماد 1 شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و ا م تعزیری درجه 

ساقط می شود، مجازات  ضی محرز  سایر جرائم موجب تعقا تواند مقررات راجع به تخفیف زیر دادگاه میشود. در 
 مجازات را اعمال نماید.

ــانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن(: 1) ۀتبصــر ــود، ها اعمال میمقررات راجع به توبه درباره کس ش
 گردد.جاری نمی

ــر ــاده) (:2ۀ)تبص ــد)ب( م ــین بن ــاده و همچن ــن م ــررات ای ــلاق مق ــدهای)الف(7اط ــاده))ب(  و ( و بن ( و 8م
( ایـــن قـــانون شـــامل تعزیـــرات منصـــوص شـــرعی 105) ( و93) (،92) (،46) (،45) (،40) (،39) (،28مـــواد)

 شود.نمی

ها جمع و ابتداء حد یا در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات :135 ۀ. ماد 2
صاص اجرا می سالب حیات و ت ،شودق صاص،  شد و موجب عزیر، حقمگر حد یا ق شرعی با الناس یا تعزیر معین 

 گردد.تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می
مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و  ،صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد در :تبصره

ــاقط میدی محکوم میروابط نامشــروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات ح ــود و مجازات تعزیری س گردد، ش
مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می

 شود.

د با بیابد و اگر نیاب مدونه هر دعوا را در قوانین کند حکم کوشش است موظف قانون اساسی: قاضی 167. اصل  3
ستناد سلامی به ا ضیه معتبر، حکم یا فتاوای منابع معتبر ا صادر نماید و نمی ق یا  یا نقص وتسک بهانه تواند بهرا 
 ورزد. امتناع دعوا و صدور حکم به از رسیدگی مدونه قوانین یا تعارض اجمال
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که، وعظ و توبیخ و اگر اشکال شود که چرا تعزیر، عقوبت دانسته شده است، درحالی

شود که طبق فرمایش یشود، پاسخ داده مها نیز در مواردی، تعزیر محسوب میمانند این

چه بسیار گناهی که مقدار مجازات آن، اعلام آن به گناهکار : »امیرالمؤمنین

 1(383: ق1410تمیمی، ).«است

شود، چه برسد به وعظ و اعلام عمل موجب تعزیر به مرتکب آن، عقوبت محسوب می

 توبیخ وی.

شود پاسخ داده میو حاکم، تمایزی هست،  2همچنین اگر اشکال شود که آیا بین امام

واگذار شده است که ذاتاً حاکم شرع است و اختیارِ تعزیر را دارد،  که تعزیر به امام

در زمان حضور یا بنابر روایات در زمان غیبت،  از سوی امام اگر شخصیهمچنین 

لقاً به دیگر، تعزیر، مط عبارت نیز اختیارِ تعزیر را دارد. بهباشد، به قضاوت منصوب شده 

یا بنابر روایات در زمان  سوی امام زااست یا  قاضی واگذار شده است که یا امام

 غیبت، به قضاوت منصوب شده است.

 های تحقیقداده. 2

روایی و فقهی وجود دارد که  هایبادرباره مقدار تعزیر، چند روایت معروف در کت

 اند که در بخش بعدیرح کرده، فتاوا و نظریات خود را مطهاآنبرخی از فقها با استفاده از 

های شده در کتاب پرداخته خواهد شد. در این مقاله، از بین روایات وارد هاآنمقاله به 

اند هروایی و فقهی درخصوص مقدار تعزیر، پنج روایت مشهور که در آرای فقها مؤثر بود

 شود.اند، طرح، تحلیل و بررسی میهتمسک کرد هاآنو فقها به 

 لروایت او

اولین روایت، روایت حماد بن عثمان است که به اختصار به آن روایت حماد گفته 

  .شودمی

سیدم: تعزیر چقدر است؟ فرمود: پر از امام صادق ویدگمیحماد بن عثمان 

که حد عبد چهل فرمود: نه، ولی کمتر از  . پرسیدم: کمتر از هشتاد؟کمتر از حد

                                                           
 علََیهِ إعلامُ المُذنبِِ بِهِ. بَةِ. رُبَّ ذَنبٍ مِقداَرُ العُقُو1

صوم. 2 ست نه فقط امام مع صدی حکومت حق عادل در هر زمانی ا صود از امام نیز مت ، زیرا به هر رهبر مق

 (396و395: 2ق، ج1409شود.)منتظری، مسلمان در هر عصری، لفظ امام اطلاق می
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فرمود: مقدار آن به نظر والی است به حسب است. پرسیدم: مقدار آن چقدر است؟ 

؛ با اندکی اختلاف در 241: 7، جق1407کلینی، )1.گناه شخص و قدرت بدنی او

، ق1409؛ حر عاملی، 513: 15، جق1406؛ فیض، 92: 10، ج ق1407طوسی، 

 (375 و 229: 28ج

 روایت دوم

اسحاق بن عمار گفت که از امام » ؛روایت دوم، معروف است به روایت اسحاق

: 7، جق1407کلینی، )2.«است ده و بیستاز مقدار تعزیر پرسیدم، فرمود: بین  صادق

، ق1409؛ حر عاملی، 513: 15، ج ق1406؛ فیض،  144: 10، جق1407؛ طوسی، 240

 (375: 28ج

 روایت سوم

 سومین روایت، به روایت عبید معروف است: 

فرمود: اگر مردی را بیاورند شنیدم که می از امام صادقگوید میعبید بن زراره 

شناسیم، که عبد مسلمانی را به زنا قذف کرده باشد که ما آن عبد را فقط به نیکی می

؛ فیض، 52: 3، جق1413صدوق، )3.زنماو را یکی کمتر از حد آزاد، تازیانه می

 (178: 28، جق1409؛ حر عاملی، 373: 15، جق1406

                                                           
قَالَ قلُْتُ دُونَ ثمََانیِنَ قَالَ فَقَالَ لَا  .الْحَدِّ فَقَالَ دُونَ ؟کَمِ التَّعْزِیرُ  حمََّادِ بْنِ عثُمَْانَ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِاللَّهِ .  1

جُُلِ  وَالِی مِنْ ذَنِِْ الرَّوَ لَكِنْ دُونَ الأَْرْبَعیِنَ فَإِنَّهُ حدَُّ الْمَمْلُوكِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَلِكَ قَالَ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَا یَرَى الْ

 .بَدَنهِِقُوَّةِ  وَ

سْحَاقَ بْنِ عَ 2 شَرةَِ ؟عَنِ التَّعْزِیرِ كَمْ هوَُمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أبََا عبَْدِاللَّهِ. إِ شَرَ سَوْطاً مَا بَيْنَ الْعَ ضْعَةَ عَ  إِلَى قَالَ بِ

 الْعِشْرِینَ.

سَمِعْتُ أَبَا ةَعَنْ عبُیَدِْ بْنِ زُرَارَ.  3 سْلمِاً بِالزِّنَا لَا نَعْلَمُ منِْهُ  عبَدِْ اللَّهِقَالَ  یَقوُلُ لوَْ أتُِیتُ بِرَجُلُ ٍ قدَْ قَذَفَ عبَدْاً مُ

 .إِلَّا خیَْراً لَضَرَبتْهُُ الحْدََّ حدََّ الحُْرِّ إِلَّا سوَطْاً
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 روایت چهارم

فرمودند: جایز نیست برای  پیامبر» ؛روایت چهارم، به مرسل صدوق معروف است

، ق1413صدوق، )1.«تازیانه بزند مگر در حد دهوالی مؤمن به خدا و قیامت که بیش از 

 (375: 28، جق1409؛ حر عاملی، 518: 15، جق1406؛ فیض، 173: 4ج

 روایت پنجم

این قول منسوب است به » ؛ضاپنجمین روایت، معروف است به حدیث فقه الر

فقه )2.«تازیانه است دهتا  سهو تأدیب بین  39تا  11که فرمودند: تعزیر بین  امام رضا

 (194: 18، جق1408؛ نوری، 102: 76، جق1410، مجلسی، 309: ق1406، الرضا

 های تحقیقیافته .3
 جمع بین روایات مقدار تعزیر أ(

 برای هاآندر مقدمه ذکر شد، فقها با توجه به روایاتی که در به اجمال همان طور که 

آرا،  اند. با بررسی اینهتعزیر، مقدار تعیین شده است، آرای مختلف و متعددی مطرح کرد

شود که اغلب این نظریات، شامل جمع بین دو و حداکثر سه روایت از این دسته معلوم می

اند. با تتبع کامل ای مقدار تعزیر هستند، نپرداختهاز روایات است و به همه روایاتی که دار

، اردبیلی فاضل لنکرانی، منتظری)در کتب فقهی، این نتیجه حاصل شد که فقط چهار فقیه

با هم جمع  ،مقدار تعزیر معین شده است هاآنکه در را و مؤمن( هر پنج روایت مشهوری 

 اند.کرده

مع شد که نظریات ایشان تقریباً جا در بررسی کیفیت جمع چهار فقیه مذکور، مشخص

نظریات فقهای دیگر است؛ به همین دلیل، آرای این چهار فقیه در جمع بین روایات پیش

 شود.گفته، در این مقاله بررسی و تحلیل می

 جمع اول

فاضل لنکرانی مطرح شده است، با معرفی اجمالی مرحوم جمع روایی اول که از سوی 

 شود:می روایات، به شرح زیر شروع

                                                           
 يَجْلدَِ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرةَِ أسَْواَطٍ إلَِّا فِي حدٍَّ. لَا يَحلُِّ لِواَلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَومِْ الْآخِرِ أَنْ . وَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ 1

 بَيْنَ ثَلَاثَةٍ إلَِى عَشَرةٍَ.. التَّعْزيِرُ مَا بَيْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إلَِى تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ التَّأْديِبُ مَا  2
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ارد و دلالت د چهلبودن مطلق تعزیر از کمترین حد عبد، یعنی  روایت حماد، بر کمتر

طبق روایت عبید که مربوط به قذف است، تعزیر هر گناهی باید از حد آن گناه کمتر 

 دهمنع بیش از )( و مرسل صدوق20و  11بین )باشد. همچنین به روایت موثق اسحاق

 ضربه( نیز هیچ فقهی عمل نکرده است.

تا  11)اسحاق ه( و موثقچهلکمتر از )نظر فاضل لنکرانی در جمع بین روایت حماد

از نظر فاضل لنکرانی، روایت حماد، )یحقوت ظهور صح یلبه دل( چنین است که 20

دست برداشت و آن را باید ظهور موثق،  ز، ابیستاز  یشب یردر جواز تعزصحیح است( 

ادله  با اطلاقات یراز ،است روایت حمادبا  یحترج یزبر فرض معارضه ن ؛بر مثال کرد حمل

حد است متر از ک یر،مقدار ثابت تعز ین،شود. بنابرامی یبانیپشت کمتر بودن از حد(،)یرتعز

 ثابت نشده است.آن از  یشتربو 

یازده تا بین  .2چهل و کمتر از  .1؛ دارددو عنوان وجود  یر،اطلاقات ادله تعزبرای 

 .بیست

 یراحد ب ینکمترمقدار در نظر مخصوصاً با لحاظ اختلاف با هم متغایرند، دو عنوان  ینا

و  یانهو تازد یا یکبودن، اکتفا به  چهلکمتر از  یمقتضا یراز ،یرِ کمتر از آنتعزتعیین 

 یچختلاف، ها ینبا ا یناست؛ بنابرا یازدهاز  یر، کمتر نبودن تعزبیستتا یازده  یمقتضا

مشهور  یراز ،اعتبار ندارد (20تا  11)موثق یتروا یقت،حق ندارند. در یحیکدام بر هم ترج

 اند.از آن اعراض کرده

نتیجه جمع فاضل لنکرانی بین دو روایت حماد و اسحاق، نامعتبردانستن روایت اسحاق 

ناه با حد تعزیر هرگ تناسب)معتبر دانسته شد و با روایت عبید روایت حماد ،بود، بنابراین

رود که با نامعتبر شدن روایت شود. رأی ایشان به این ترتیب پیش میآن(، جمع می

تناسب(، ملاحظه شود که باتوجه به مناقشه در )یدعب یتروا ید باباحماد  یتروااسحاق، 

 یرتعز ینبتناسب  ید،عب یتروا یتناسب( است. مقتضا)یدعب یتبا روا یحترج حماد، یتروا

 هاآنروایاتی که در  یاشده  ینمع هاآندر  یانهتاز 99که  یاتیاقتضا با روا ینا است. دو ح

 شود.می یید، تأوارد شده یرتعز یشترِب مقدارِ

بر  تناسب()حاصل جمع روایی فاضل لنکرانی، بدین صورت است که روایت عبید

پس ید: گونهایت میدر شود، اما روایات دیگر ترجیح دارد و با روایات دیگر نیز تأیید می

بق متن ط یاطاحت یو مقتضا یستبدون اشکال ن یرمباحث، مسئله مقدار تعز یناز همه ا
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فاضل ).استچهل  یعنیحدود،  ینکمتر یت، رعاخمینی امام «یلهالوس یرتحر»کتاب 

 (419-424: ق1422لنکرانی، 

 جمع دوم

گوید: منتظری است که میآقای فقیه دیگری که به جمع بین این روایات پرداخته، 
 هاآنروایاتی درباره مقدار تعزیر وجود دارد که اشکال در جمع و رفع تعارض موجود بین 

 (353: 2، جق1409منتظری، ).ستا

 های مطرح شده در این جمع به شرح زیر است:خصوصیات و دلالت

 حدیث حماد بن عثمان .1

ایج ر ی تعیین فردِ غالبشود براحدیث، انحصار تعزیر در ضرب است مگر گفته ظاهر 

در )است نه برای مطلق تعزیر. همچنین این حدیث دلیلی است برای اینکه تعزیر، مطلقاً

( و از طرف کم، نامعین و دراختیار 40)آزاد و عبد و همه گناهان(، کمتر از کمترین حد عبد

 خورد.والی است؛ عموم آن نیز با موارد تعزیرات مقدرّ، تخصیص می

 (20تا  11)دیث موثق اسحاق بن عمارح .2

 مفاد این حدیث موثق با مفاد حدیث حماد از نظر بیشتر و نیز کمتر، مخالف است.

 (10منع بیش از )حدیث مرسل صدوق .3
اسناد داده است، بر ثبوت مضمون حدیث  اینکه صدوق این حدیث را قطعاً به پیامبر

 کند.نزد او، دلالت می و علم به صدور آن از پیامبر

 (39تا  11)حدیث فقه الرضا .4

بیشترین  تازیانه، بر دهاخبار بین اخبار باب است؛ به این صورت که  این حدیث، گویی جمع
شود. شاهد این مطلب، آخر حدیث تأدیب و تأدیبی که به حرمت نرسیده است، حمل می

شود. ، حمل می( بر اعم از حد مصطلح و تعزیر10تا  3بین )است که حد مذکور در آن
از نظر )و صحیح حماد ( بر تعیین تعزیر در جانب کم20و  11بین )حدیث موثق اسحاق

« والی»ر ذکشود. ین آن در جانب بیشتر، حمل میبر تعی صحیح است( ایشان روایت حماد
را بر تأدیب،  ست حمل آنممکن ا ضربه( نیز 10منع بیش از )در حدیث مرسل صدوق

ل در ، ولی این اشکازیرا تأدیب فقط مختص والی نیست که جای تأمل دارد بعید کند،
 ضربه، جاری نیست. اخبار دیگر ده
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 متناسب با حد()روایت عبید بن زرارۀ .5

زیرا حد در قذف مصطلح، مشروط به آزاد بودن  ،مراد از حد در این حدیث، تعزیر است

ن کند بر قول تفصیل بیبلکه دلالت می ،اشعار داردنه تنها مقذوف است. این روایت، 

گناهان که در تعزیر هر گناهی باید حد آن گناه، ملاحظه شود و کمتر از آن باشد، 

ضربه است. این عبارت در  99مخصوصاً به ضمیمه آنچه در مقدمات زنا وارد شده که 

بلکه در مقام  ،کنددلالت بر تعیّن تعزیر نمی« سَوْطاًلَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إلَِّا »حدیثِ 

منتظری، )آن را برای مورد مذکور، اختیار کرده است بیان حد بیشتر است و امام

 (353-355 :2ق، ج1409

های هر روایت، درخصوص جمع بین این روایات صاحب این رأی، پس از ذکر ویژگی

 گوید:می

زیرات شود، مانند تعف عبد مسلمان به زنا اکتفا میبه همان قذ هدر خبر عبید بن زرار

دهیم. حدیث عبید مخصوص قذف مقدّر که در هر کدام به مورد خودشان فتوا می

عبد مسلم به زناست که عمومیت بر همه موارد قذف و شتم و سب و هجو و ایذاء 

 در مقام عمل برای مرتبه خاصی است که بر تعینّ ندارد و اختیار امام صادق

طور که اخبار تجرد تحت یک لحاف، کند هماناین مرتبه بر همه موارد، دلالت نمی

کند. بنابراین اولی است، اخبار خاص بر بر تقبیل و لمس و مانند اینها دلالت نمی

 (356همان: )«، مشمول اخبار عام شودهاآنموارد خاص حمل شود و موارد غیر 

بر روایت حماد، از  یکی اینکه بنا ؛ود داردغیرمقدر( دو مطلب وج)در تعزیرات عمومی

، تعزیر بین و بدون مقدار است و دوم اینکه، بنابر فقه الرضا 40طرف کم، کمتر از 

و بنابر روایت مرسل صدوق و مضمون است  20تا  11بر روایت موثق، بین  و بنا 39تا  11

 نیست.  10آن، بیشتر از 

نهایت مشکل است. این اخبار است که بی بنابراین، آنچه مهم است رفع تعارض بین

ضربه، فتوا  10هیچ فقیه امامی به مرسل صدوق و مضمون آن، یعنی منع تعزیر بیش از 

ثانیاً این حدیث،  .( فتوا داده است20تا  11)نداده است و فقط ابن حمزه بر حدیث موثق

تر ، قوی39تا  دارد و ممکن است ظهور روایت حماد در جواز 19یا  20ظهور در حداکثر 

 شود.به اضافه اینکه سند روایت حماد، صحیح است؛ بنابراین مقدم می .از این باشد
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( را 20و  11بین )حاصل این جمع روایی، عبارت است از اینکه، مفاد روایت اسحاق

در این صورت، اطلاقات تعزیر  .برای مثال و تعیین بعضی مصادیق، حمل کردشود می

در بسیاری از اخبار که در ابواب مختلف در مقام بیان، بدون ذکر مقدار هستند، آن را 

ت شود که شاهد این جمع، عبارکند. بنابراین بین روایت حماد و اسحاق جمع میتأیید می

 .ست( ا39تا  11)فقه الرضا

( و حدیث 10منع بیش از )صدوق همان طور که معلوم شد، ایشان در جمع بین مرسل

داند و سپس روایت روایت حماد را مقدم می (40کمتر از )( و روایت حماد20تا  11)اسحاق

 کند.( را جمع نهایی روایات عنوان می39تا  11)فقه الرضا

که در مباحث پسین وجود دارد مناقشاتی  شایان ذکر است، درباره کتاب فقه الرضا

گفته شده  درباره تأیید روایت فقه الرضا ،ود، اما در این جمعشاشاره می هاآنبه 

 :است

علی  ۀ، رسالاساس تتبع، نزد من ظهور دارد این است که فقه الرضا آنچه بر

در یک مسئله است؛  زمان اعواز نصوصبن بابویه قمی و مرجع فقهای امامیه در 

 بوده است. او فقیهی بصیر به فقه اهل بیت

شود که اخبار تعزیرات خاص بر موارد خاص ظریه در این خلاصه مینهایتاً این ن

 شود و اقتضای جمع بین اخبار عام، عمل به حدیث فقه الرضاخودشان، حمل می

 .ستا

کند که حتی ممکن است اختلاف اخبار در این مقام، بر تفاوت منتظری اضافه می

لاف مراتب تعزیر و موقعیت جرائم و مجرمان به حسب موقعیت و سوابق خوب و بد و اخت

 زمانی و مکانی و مانند آن، حمل شود.

تعزیر، امری تعبدی محض، نظیر حد نیست که بر مقدار خاص در آن اکتفا شود بلکه 

غرض از تعزیر، تأدیب شخص و توجه دادن به جامعه است که به اختلاف جهات مذکور، 

کند و قول اشاره می هاآناز  شود. هر کدام از این روایات به مرتبه خاصیمختلف می

علی قدر ما یراه الوالی من ذنب »در روایت حماد، اشعار به همین مطلب دارد:  امام

ولی تجاوز از حد بلکه رسیدن به آن جایز  ،(241: 7، جق1407کلینی، )«بدنه ةالرجل و قو
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ق، 1409منتظری، ).کندبر آن دلالت می 1نیست، همان طور که روایت معتبر سکونی

 (356-359: 2ج

 جمع سوم

اردبیلی در ارائه نظر خود در جمع بین این روایات، با بیان اینکه این روایات مرحوم 

 هانآبرای مقدار تعزیر به طور مطلق وارد شده و برای تعیین تعزیرِ گناه خاصی نیست، 

 کند:را به ترتیب زیر معرفی می

ل الشرایع که کلینی نیز این حدیث را روایت حماد بن عثمان به نقل از صدوق در عل .1

 که مشهور به ضعیف است، روایت کرده است؛« معلىّ بن محمّد»با 

 (؛20تا  11تعزیر بین )روایت موثق اسحاق بن عمار .2 

 تازیانه(؛ 10منع تعزیر بیش از )روایت مرسل صدوق .3 

 .(تازیانه 39تا  11تعزیر )روایت فقه الرضا .4 

دارد که مهم، جمع بین این روایات و تناقض ظاهری در اردبیلی برای جمع اظهار می

( به مرسل بودن آن بسنده 10منع بیش از )ست. سپس برای رد روایت صدوقا هاآن

 گوید: (، می39تا  11)کند و برای مناقشه درباره روایت فقه الرضامی

 ات و کتابی مأثور از امام رضاین کتاب، رساله علی بن موسی بن بابویه قمی اس

 نیست و آرای صدوق و پدرش با این کتاب، تطابق دارد.

را از جمع خارج کرد، به جمع بین روایت  پس از اینکه روایت مرسل و فقه الرضا

 گوید: پردازد و میمی (20تا  11)( و روایت اسحاق40کمتر از )حماد

است هرچند تعزیرشونده، آزاد باشد  40مقتضای روایت حماد، بیشتر نبودن تعزیر از 

اش. ظاهر و در طرف کم، به نظر والی است طبق گناه گناهکار و قدرت بدنی

است. بنابراین دو روایت، متعارض 20روایت اسحاق( نیز نرسیدن تعزیر به )موثق

نظر سند و دلالت با روایت حماد است. به نظر ما، مقدار مطلق  اند که ترجیح از

روایت از نظر ایشان صحیح است( )اساس مفاد صحیح حماد بر ،اد و عبددر آزتعزیر 

کمتر از  ،جمله استاد ما، محقق خوئی نیز همین است که قول گروهی از اعاظم از

 .است 40

                                                           
 «من بلغ حداّ فی غیر حدّ فهو من المعتدین.»«: ص»، عن آبائه، قال: قال رســـول اللهّ «ع»عن أبی عبد اللهّ .  1

 (17: 28، ج1409؛ حر عاملی، 513: 15، ج1406؛ فیض، 268: 7، ج1407؛ کلینی، 275: 1، ج1371)برقی، 
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رای تأیید رسید و ب (40کمتر از )نتیجه، اردبیلی در جمع بین روایات، به روایت حماد در

کند که دلالت روایت حماد به این دلیل ترجیح دارد که با نقل می نظر خود، از استاد خود

شود که مقدار ثابت شده تعزیر، نرسیدن تعزیر به مقدار اطلاقات ادله تعزیر، تقویت می

 (409: 41، جق1422خویی، ).اما بیشتر از آن ثابت نشده است ،حد است

ضی مصادیق تعزیر حمل کرده ( را بر مثال و تعیین بع20تا  11بین )ایشان روایت اسحاق

 کند:و برای تأیید آن، قولی از علامه مجلسی نقل می

شود این حدیث را با بعضی از افراد تعزیر، تخصیص زد یا مراد آن را تأدیب می

، ق1406مجلسی، ).برایش وارد شده است 10و  5مانند تأدیب عبد که  ،دانست

 (287: 16ج

در نهایت اما  ،رسدمیخصوص جمع روایات به روایت حماد  اردبیلی در رأی خود در

 اند:فتوا نداده (40کمتر از )گوید فقیهان به سه دلیل بر وفق روایت حمادمی

 ؛«معلیّ بن محمد»ضعف سند آن در کافی با  .1

 نیافتن فقیهان به سند معتبر در کتب اربعه؛دست .2

 (70-72: 1، جق1427اردبیلی، )نزد فقیهان« علل الشرائع»عدم اعتبار کتاب  .3

در )کند که اصل و مقدار تعزیردر جایی دیگر نیز بیان میایشان شایان ذکر است، 

 (321: 1، جق1427اردبیلی، ).به نظر امام واگذار شده است غیرمقدر( و حدوث و بقای آن

 جمع چهارم

قدمه در مشان . ایمؤمن استآقای چهارمین فقیهی که به جمع بین این روایات پرداخته، 
 رأی خود آورده است: 

شود شارع، تعزیر و ادب را برای هر چیزی قرار داده توجه به روایات، فهمیده می با

که مجازات آن، مقدار معینی ندارد. کمتر بودن تعزیر از حد، از شرع گرفته شده و 

معنای اصلی و حقیقت تعزیر و تأدیب، منع گناهکار برای بازگشت به گناه است. 

بنابراین، ضرورتاً تعیین مقداری که این غرض حاصل شود به حسب نظر حاکم 

ولی طبق  ،رسدضربه نمی 80است. البته با تأمل در اخبار، تعزیر مناسب قذف به 

نتیجه، با استفاده از اخبار تأدیب و  تازیانه اختیار تعزیر دارد. در 99روایات، حاکم تا 

روایات، تعزیر هر گناه نباید به حد متناسب تعزیر و نیز نفی صریح حد در بعضی 

 (91: ق1422مؤمن، ).آن گناه برسد
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کند تازیانه( اشاره می 99مانند روایت تحت ازار واحد با تعزیر )این نظریه، به برخی اخبار
شتر ولی از حد متناسب گناه بی ،است که تعزیرِ بیشتر از کمترین حدود را جایز دانسته

 نشده است.

شود که تعیین تعزیر به قاضی یا والی واگذار شده از اطلاقات اخبار تعزیر استفاده می
که بر لزوم نرسیدن تعزیر به کمترین  وجود دارداست، هرچند اخباری مثل روایت حماد 

 کند.حد عبد، دلالت می

 کند: مؤمن برای جمع بین روایت حماد و موثق اسحاق، اضافه می قایآ

ور است و مطلقاً آ، قطعی و الزام40تعیین مقدار تعزیر به کمتر از  در روایت حماد،

شود. در حدیث موثق اسحاق بن عمار، تعزیر و هر گناهی می شامل هر گناهکار

 20یا از  20و ظهور در لزوم نرسیدن به  لاقآمده که در کیفیت اط 20تا  11بین 

 مگر این طور با آن جمعبیشتر نشدن، نظیر روایت حماد است و با آن معارض است 

بیشتر  20شود که موثق، برای فرد افضل است و افضل، تأکید بیشتر دارد که از 

 نشود وگرنه به دلالت روایت حماد، تجاوز از آن جایز است.

ارع، تا حد امکان، کم بودن مقدار شود مطلوب شبا ملاحظه این دو روایت، معلوم می

شود حمل بر افضلیت میبه قرینه روایت حماد شود گفت موثق اسحاق است. میتعزیر 

 کند.، دلالت بر افضلیت می100تا  80و روایت حماد به قرینه اخبار تعزیرِ کمتر از 

ولی  ،مضمون بعضی اخبار، واجب است تعزیر، کمتر از حد باشدطبق به طور کلی، 

دیگری بر افضلیت در روایت حماد است. حاصل  ۀملاک، حد عبد نیست که این قرین

. تعزیر 2تعزیر کمتر از حد است؛  .1 ؛کلام اینکه، روایت حماد متضمن سه چیز است

 مراد از حد، حد عبد است. .3حسب دید والی است؛ 

بدون درنظر گرفتن حاصل جمع روایت حماد و موثق، نظریه نهایی خود را این ایشان 

 کند: طور بیان می

اهانی رسد و تعزیر گنبر اقوی، تعزیر گناهانی که حد دارند، به حد آن گناهان نمیبنا

رسد و اگر رسید، عنوان کمتر از حد، در آن رعایت که حد ندارند به حد زنا نمی

و  49و بیشترین در عبد، اگر غیر قذف باشد  99شود. بیشترین تعزیر در آزاد، نمی

حد قذف برای قاذف آزاد و عبد، یکسان باشد، اگر مناسب قذف باشد، بنابر اینکه 

( آمده 303: 7، جق1407کلینی، )اگر اشکال شود، در بعضی اخبار است. 80کمتر از 

شلاق زد  100آن مولا را  که عبدی در اثر تعذیب مولایش، فوت کرده و علی
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و حبس کرد و قیمت عبد را غرامت گرفت و از طرف عبد صدقه داد یا در خبری، 

شود ممکن است این مقدار ضربه تعزیر زد، گفته می 100قاتل عبد را  علی

تعذیب عبد و قتل او که بدون شک جایز است  ؛برای ارتکاب دو معصیت باشد

خلاف قول ما ی در این دو خبر، دلیل .شود 100تعزیر دو معصیت، بیشتر از 

 (91-105: ق1422مؤمن، ).نیست

 خلاصه آرای فقیهان در جمع روایات ب(

فقیهان در جمع بین روایات، پس از ذکر دلیل یا دلایلی، برخی از روایات را کنار 

گذاشته و همچنین با ذکر وجه یا وجوهی، یکی از روایات را بر روایات دیگر ترجیح دادند. 

 در جدول زیر نظریه نهایی هر فقیه و مستمسک روایی آن، مشخص شده است.

 : حاصل جمع روایات تعزیر(1)جدول

 نظر نهایی در جمع بین روایات مقدار تعزیر جمع

؛ استاه هر گن دو ح یرتعز ینب آن، رعایت تناسب یمقتضاکه  است ترجیح با روایت عبید فاضل لنکرانی
اشکال نیست و مقتضای احتیاط، رعایت کمتر از کمترین حد، نهایتاً مسئله مقدار تعزیر بی

 است. 40یعنی 

شود و در تعزیرات غیرمقدر، طبق روایت به موارد خودشان عمل میدر تعزیرات منصوص  منتظری
 شود.( عمل می39تا  11بین )فقه الرضا

 40از  تعزیر مطلقاً کمتر ،شودبراساس مفاد روایت حماد که با اطلاقات ادله تعزیر، تقویت می اردبیلی
 .است

گناهانی که حد ندارند، کمتر از حد  تعزیر گناهانی که حد دارند، کمتر از حد آن گناه و تعزیر مؤمن
 براساس روایت عبید()زناست.

 بررسی روایات ج(

فاضل لنکرانی، منتظری، اردبیلی و مؤمن( که رأی خود را در جمع بین )چهار فقیهی
اند، در بین مباحث، اشکالات هر روایت را نیز از منظر خود هتعزیر، مطرح کرد روایاتِ

شود موجب می هاآنزیرا دانستن  ،ای دارنداند. این اشکالات اهمیت ویژههیادآور شد
مبنای جمع فقیهان به دست آید و از سوی دیگر  این روایات معروفاز تری شناخت کامل

شده از سوی فقیهان مذکور که حاصل تتبع در بررسی  دنیز مشخص شود. اشکالات وار
 بندی شده است:ست، به صورت زیر جمعهاآنروش جمع هر یک از 
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 روایت حماد اشکالات  .1

 ضعف سند؛ـ 

 عدم سند معتبر در کتب اربعه؛ـ 

 نزد فقیهان؛« علل الشرایع»بودن نمعتبر ـ 

، ق1422خویی، )شودتقیه میطور که شیخ ذکر کرده، حمل بر این روایت، همانـ 

 (؛332و  331: 41ج

 عدم فتوای فقیهان طبق آن؛ـ 

 التزام به آن مشکل است. ،با توجه به روایات دیگر تعزیرـ 

 حدیث موثق اسحاقاشکالات  .2

 این روایت، حمل بر مثال شده است؛ـ 

 اند؛مشهور فقیهان از آن اعراض کردهـ 

 هیچ فقیهی به آن عمل نکرده است.ـ 

 حدیث عبیداشکالات  .3

 در این روایت فقط به قذف اکتفا شده است؛ـ 

 به موارد دیگر عمومیت ندارد.ـ 

 مرسل صدوق. اشکالات 4

 است؛ هیچ فقیهی طبق آن فتوا نداده ـ

 مرسل است.ـ 

  اشکال حدیث فقه الرضا .5

 صدوقشیخ بلکه فتاوای  ،نیست این کتاب مأثور از امام رضامعتقدند که 

 است.

 بندیجمع

، باید دید آرای هاآنپس از طرح و بررسی نظریات فقیهان درباره روایات و جمع بین 
یک از چیست و کدام هاآنفقیهان درباره هر یک از این روایات و موضوعات مرتبط با 

از  پسآرای ایشان به همین منظور،  .اندفقیهان نظر مشترک یا مختلفی، مطرح کرده
 بندی شده است.صورت زیر جمعبررسی و تلخیص به 
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 حدیث حماد .1

اند؛ حدیث حماد بر کمتربودن مطلق تعزیر همشهور فقیهان به این حدیث عمل نکرد

دلالت دارد. همچنین این حدیث دلالت قوی دارد بر اینکه تعزیر از طرف کم، در  40از 

وفق  اما فقها به سه دلیل، بر ،شوداختیار والی است که با اطلاقات ادله تعزیر تقویت می

عدم اعتبار  .3؛ هعدم سند معتبر در کتب اربع .2ضعف سند؛  .1اند: این روایت، فتوا نداده

 نزد فقها.« علل الشرایع»

، 1390طوسی، )، شیخ طوسی این خبر را حمل بر تقیه کرده استموارد علاوه بر این

 (92: 10، جق1407؛ طوسی، 237: 4ج

ض فقها از این حدیث و عمل نکردن مشهور فقها به آن، این حدیث درنتیجه با اعرا

: ق1425، شیرازی مکارم)پذیر نیستشود و عمل کردن به آن امکاناز اعتبار ساقط می

 (111و  110

 روایت اسحاق .2

بر مشهور، فقها از آن  اما بنا ،است 20ظهور حدیث اسحاق در نرسیدن تعزیر به 

یهی به آن عمل نکرده است. نهایتاً اینکه این روایت بر مثال اند و هیچ فقاعراض کرده

 شود، بنابراین، باید از آن دست کشید.و تعیین بعضی مصادیق تعزیر حمل می

 حدیث عبید. 3
مقتضای این روایت، تناسب بین تعزیر و حد است که تعزیر هرگناهی باید از حد آن، 

شود و بر رعایت تازیانه در روایات تأیید می 99کمتر باشد و این اقتضا با تعیین تعزیر تا 

ولی به همان مورد قذف عبد مسلمان  ،کندتناسب بین تعزیر و حد هر گناه دلالت می

ر این حدیث ب .شوندشود، مانند تعزیرات مقدر که به موارد خودشان حمل میاکتفا می

 موارد دیگر قذف، مانند شتم و سب و... عمومیت ندارد.

 قمرسل صدو. 4

اما  ،حاکی از ثبوت مضمون و علم به صدور آن نزد اوست اسناد صدوق به پیامبر

 روایت مرسل است و هیچ فقیهی به آن عمل نکرده است.

  حدیث فقه الرضا .5

کمتر )( بر طرف کم و صحیح حماد20تا  11بین )اسحاق وثق؛ مجمع اخبار باب است

، مرجع فقها شود. فقه الرضاحمل می ( بر طرف بیشتر حدیث فقه الرضا40از 
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بلکه  ،یستحضرت نکتاب مأثور  در اعواز نصوص در یک مسئله است. فقه الرضا

 فتاوای صدوق است.

 تعارض بین حدیث حماد و حدیث اسحاق .6

مطلقاً  تعزیرکه کند دلالت میبر این مطلب بر قول محقق اردبیلی، روایت حماد  ناب

رین کند بیشترین و کمتاسحاق بن عمار نیز دلالت میشود و روایت بیشتر نمی 40از 

اساس یک قول، محل تأمل  اسحاق برموثق است؛ البته در  10و  20مقدار تعزیر، 

نظر سند،  اما طبق نظر فقها روایت حماد از (178و  177: 13، جق1403اردبیلی، )است

ز بنابراین باید ا .دشوتر است و با اطلاقات ادله تعزیر، تقویت میدلالت و ظهور، قوی

موثق اسحاق دست برداشت. طبق یک نظر، جمع بین روایت حماد و موثق، این طور 

شود و روایت حماد نیز با ملاحظه روایات کمتر از است که موثق بر فرد افضل حمل می

 شود.، حمل بر فرد افضل می100یا کمتر از  80

 تعارض بین حدیث حماد و روایت عبید .7

مناقشه در حدیث حماد، ترجیح با روایت عبید است که با روایات تعزیر تا  باتوجه به

 شود.تازیانه تأیید می 99

درباره تعارض بین این دو روایت و ترجیح روایت عبید بر روایت حماد، نظر موافق 

ودن ب تصریح روایت حماد، کمتر. مرحوم گلپایگانی معتقد است دیگری نیز وجود دارد

ت که کلامی در آن نیست و اقتضای آن، کمتر بودن مطلق تعزیر هر تعزیر از حد اس

تناسب در زیرا از اخبار، لزوم رعایت  ،است ولی التزام به آن مشکل است 40گناهی از 

شود. به طور کلی، در تعزیر هر گناهی، حد مناسب استفاده می تعزیر هر گناه با حد آن

به )یمکنحماد نیز به مورد خودش اکتفا می شود. برای عمل به روایتآن گناه ملاحظه می

عبارت دیگر، ایشان این روایت را طرح کرده است(، بنابراین، قول به مراعات مناسبت، 

 (299-297: 2، جق1412گلپایگانی، ).اولی است

 گیرینتیجه

شود که مشهور فقها از گفته این نتیجه حاصل میبندی نظر چهار فقیه پیشبا جمع

که در  اسحاق، مرسل صدوق و حدیث منسوب به امام رضاموثق حدیث حماد، 

واقع، فقها با  اند. درهاند و به آن عمل نکردهحقیقت فتوای صدوق است، اعراض کرد

ر مقداری برای تعزی هاآنتوجه به این اصل برگرفته از روایات دیگر باب تعزیر که در 
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برای  هاآنکه در )اند، این روایات رامعین نشده است و آن را در اختیار حاکم گذاشته

اند و به همه مصادیق تعزیر مقدار معین شده است( معیاری برای تعیین تعزیر ندانسته

 اند.هتعزیر تعمیم نداد

اساس  شود این روایات را معیاری برای همه موارد تعزیر دانست و بربنابراین نمی

محض نیست که برای مصالح غیبی حکمی عام دارد، زیرا تعزیر امری تعبدی  هاآن

بلکه غرض آن، تأدیب و منع مجرم و هر شنونده و  ،شناسیمتشریع شده باشد که ما نمی

به همین دلیل تعیین حدود و مقدار آن به  ،ای است تا فرد و جامعه اصلاح شوندبیننده

 حاکم تفویض شده است.

ات باب تعزیر پرداختههمان طور که اشاره شد، همین فقهایی که به جمع بین روای

مقدار معین شده است( و نیز فقهایی  هاآنمنظور روایاتی است که برای تعزیر در )اند

اند که تعزیر مطلقاً به امام یا حاکم دیگر، در مقامی غیر از جمع بین این روایات، نظر داده

ت، ایاحتی فاضل لنکرانی پس از ارائه رأی خود در جمع بین این رو ؛واگذار شده است

ن بدو یر، مسئله مقدار تعزجمع بین روایات()مباحث ینمه اکند که پس از هاظهار می

  (424: ق1422فاضل لنکرانی، ).یستاشکال ن

کند بیان می 40گلپایگانی نیز در خصوص کمتر بودن تعزیر از مرحوم علاوه بر آن، 

در روایات به هیچ که همه احتمالات حدی که تعزیر از آن کمتر است، استظهاری است و 

که اقتضای آن، کمتر بودن  40تصریحی نشده است، غیر از احتمال کمتر از  هاآن کدام

، ق1412گلپایگانی، ).ولی التزام به آن مشکل است ،است 40مطلق تعزیر هر گناهی از 

 (297-299: 2ج

قدار معین مبرای تعزیر  هاآننهایتاً اینکه، نتیجه جمع بین روایاتی از باب تعزیر که در 

های تعزیری ندارد و فقها شده است، کاربرد عملی برای تعمیم آن به همه موارد مجازات

 هانآاند، بلکه با توجه به روایات دیگر باب تعزیر که در هنکرد عملبه این نوع از احادیث 

نامقدّر و در اختیار حاکم دانسته شده است، تعزیر را به حسب دید حاکم محسوب کرده

تعزیر به رأی حاکم وابسته و طبق عرف »گوید: اردبیلی در این خصوص میمرحوم د. ان

، ق1403اردبیلی، )«گردداست؛ به طورکلی، امور بسیاری به حسب قوانین به فتوا بازمی

: 10، جق1416فاضل اصفهانی، )(، مانند مقدار تعزیر که دراختیار حاکم است33: 13ج



 

 
 

221 

مع
 ج

ی
رس

بر
ی

ند
ب

یر
عز

ر ت
دا

مق
ده 

نن
 ک

ن
یی

 تع
ت

ایا
رو

ی 
ها

 /
ی

الب
 ط

ی
دعل

حم
م

 
تیا

آش
ی

ان
 

بلکه به رأی حاکم  ،مقدار ندارد نظر کمی و زیادی از اولی این است که تعزیر( و 479

 (488: همان).تفویض شده است

ته بلکه به نظر حاکم شرعی وابس ،بنابراین، هیچ تقدیر و تحدیدی در تعزیر نیست

 عدم تحدید تعزیر به دلیل .است آناز مسلمات  ،نباشدفقه اگر از ضروریات است و این 

: 28؛ همان، ج248: 27، جق1413سبزواری، ).اصل، اطلاق و ظهور اتفاق است

 (154و145

نابر بلکه ب ،که تعزیر هیچ مقدار معینی ندارد است معتقدباره نیز دراین امام خمینی

 (459: 2تا، جامام خمینی، بی).اشبه به نظر حاکم وابسته است

یر عزراستا با رأی مشهور فقها درخصوص در اختیار حاکم بودن تاردبیلی نیز هممرحوم 

است. همچنین  گوید: تعزیر، بر اساس اصل و نیز روایات، نامعین و به رأی اماممی

حی همان گناه نیز دلیل واض بیشتر نشدن مقدار تعزیر از مقدار حد و نرسیدن به مقدار حدِّ

اینکه هر گناهی، اضافه ندارد، مگر اینکه استحسان عقل باشد که آن نیز حجت نیست. به 

 (176-178: 13، جق1403ردبیلی، ا).حد ندارد

 ه تعزیر و مقدار آن وارد شده استخلاصه اینکه، فقها در رویارویی با روایاتی که دربار

را برطرف کنند. به همین  هاآناند تا تعارض میان های گوناگون، سعی کردهبه روش

را رد کردند و نامعتبر دانستند و برخی  هاآنمنظور با ذکر مناقشاتی در روایات، برخی از 

را با ذکر دلایلی بر روایات دیگر ترجیح دادند و آن را حاصل جمع بین روایات معرفی 

فاضل لنکرانی و مؤمن در جمع میان روایات به روایت آقایان کردند. برای مثال، 

یز روایت اردبیلی نآقای و  منتظری، روایت فقه الرضاآقای تناسب( رسیدند و )عبید

یگر، در مقامی غیر از جمع و نیز فقهایی دآقایان اما همین  ه است،حماد را ترجیح داد

 مطلقاً نامقدّر و تعیین آن دراختیار  امام یا حاکم است. اند که مقدار تعزیرروایات نظر داده

امام  ه نظربمنوط بودن تعزیر بنابراین، با توجه به نظریه فراجمعی این فقها و فقها دیگر، 
یا حاکم، از مسلمات فقه است و نامقدر بودن آن، به دلیل اصل، روایات و ظهور اتفاق 

 نتیجه، تعزیر، هیچ تقدیری ندارد و به رأی حاکم واگذار شده است. است. در
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 و مآخذ: منابع

، بيروت: دار الفكر لسان العربق(، 1414)مكرممنظور، محمدبنابن −

 .للطباعة و النشر و التوزيع

مجمع الفائدة و البرهان في شرح ق(، 1403)اردبيلي، احمد بن محمد −

 قم: دفتر انتشارات اسلامي.، إرشاد الأذهان

، فقه الحدود و التعزیراتق(، 1427)اردبيلي، سيد عبدالكريم موسوی −

 قم: مؤسسة النشر لجامعة المفيد.

مطبوعات ، قم: مؤسسه تحریر الوسيلةتا(، بي)امام خميني، سيدروح الله −

 دارالعلم.

 .، قم: دار الكتب الإسلاميةالمحاسنق(، 1371)برقي، احمد بن محمد −

، غررالحكم و دررالكلمق(، 1410)محمد بن عبدالواحد آمدی،تميمي  −

 .قم، دار الكتاب الإسلامي

تفصيل وسائل الشيعة إلى ق(، 1409)حر عاملي، محمد بن حسن −

 .، قم: آل البيتتحصيل مسائل الشریعة

، قم: مؤسسة مباني تكملة المنهاجق(، 1422)خويي، سيد ابوالقاسم −

 إحياء آثار الإمام الخوئي.

مهذبّ الأحكام في بيان الحلال ق(، 1413)سبزواری، سيد عبدالاعلي −

 ، قم: مؤسسه المنار.و الحرام

دار  :، دمشقالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحاق(، 1408)سعدى، ابوجيب −

 .الفكر

، قم: من لایحضره الفقيهق(، 1413)بن علي بن بابويه صدوق، محمد −

 دفتر انتشارات اسلامي.

 ،الاستبصار فيما اختلف من الأخبارق(، 1390)طوسي، محمد بن حسن −

 .تهران: دار الكتب الإسلامية

، تهران: دار الكتب تهذیب الاحكامق(، 1407)طوسي، محمد بن حسن −

 الإسلامية، تهران.
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نرم)،معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيةا(، تبي)عبدالرحمن، محمود −

 (افزار جامع فقه اهل بيت

كشف اللثام و الإبهام عن ق(، 1416)فاضل اصفهاني، محمد بن حسن −

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.قواعد الأحكام

تفصيل الشریعة في شرح تحریر ق(، 1422)فاضل لنكراني، محمد −

 .اطهار ، قم: مرکز فقهى ائمهالحدود -الوسيلة

، اصفهان: کتابخانه امام الوافيق(، 1406)فيض کاشاني، محمد محسن −

 .اميرالمؤمنين

 .1392مجازات اسلامي مصوب  قانون −

 .، تهران: دار الكتب الإسلاميةالكافي ق(،1407)کليني، محمد بن يعقوب −

، ر المنضود في أحكام الحدودالدّق(، 1412)گلپايگاني، سيدمحمدرضا −

 القرآن الكريم.دار قم: 

، ملاذ الأخيار في فهم تهذیب الأخبارق(، 1406)مجلسي، محمد باقر −

 قم: انتشارات کتابخانه مرعشى نجفي.

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة ق(، 1410)مجلسي، محمدباقر −

 .بيروت: مؤسسة الطبع و النشر ،الأطهار

قم: مدرسة الإمام  ،تعزیر و گستره آنق(، 1425)، ناصرشيرازی مكارم −

 .علي بن أبي طالب

دراسات في ولایة الفقيه و فقه الدولة ق(، 1409)عليمنتظری، حسين −

 ، قم: نشر تفكر.الإسلامية

، مشهد: مؤسسه آلفقه الرضاق(، 1406)منسوب به امام رضا −

 .البيت

، تهران: كتاب الحدود -مباني تحریر الوسيلةق(، 1422)مؤمن، محمد −

 .و نشر آثار امام خمينى مؤسسه تنظيم

، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق(، 1408)نوری، ميرزاحسين −

 .بيروت: مؤسسه آل البيت
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تاج العروس من ق(، 1414)محمدمرتضى حسينى واسطى زبيدى، سيد −

 .، بيروت: دار الفكرجواهر القاموس

 
 


